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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

از نوستالژی تا نئواستریم
چرا‏موسیقی‏سریال‏های‏شبکه‏نمایش‏خانگی‏ماندگار‏‏نمی‏شود؟

نقد سینمایی

‏نشانه‏شناسی
فروپاشی‏خانواده‏

 نگاهی به فیلم »زن و بچه« 
ساخته سعید روستایی

‌
منتقد و نویسنده

محسن‏سلیمانی‏فاخر

فیلم‌»زن‌و‌بچه«‌تصویری‌دردناک‌و‌چندلایه‌از‌وضعیت‌
زنان‌سرپرســت‌خانواده‌ارائه‌می‌دهد؛‌زنانی‌که‌در‌میان‌
فشارهای‌اقتصادی،‌ناتوانی‌نهادهای‌حمایتی‌و‌روابط‌
پیچیده‌خانوادگی‌گرفتار‌شده‌اند.‌اما‌این‌فیلم‌بیش‌از‌
یک‌روایت‌خانوادگی‌صرف،‌مملو‌از‌نشانه‌ها‌و‌نمادهایی‌
است‌که‌اگر‌درست‌خوانده‌شوند،‌نمایی‌از‌بحران‌های‌

عمیق‌ساختاری‌جامعه‌را‌پیش‌چشم‌می‌آورد.
فیلم‌در‌بســتر‌اجتماعی-سیاســی‌کنونی‌ساخته‌
شده؛‌جامعه‌ای‌که‌در‌آن‌فشارهای‌اقتصادی‌و‌اجتماعی‌
بر‌طبقات‌پایین‌و‌متوسط‌به‌شدت‌افزایش‌یافته‌است.‌
یکی‌از‌نشــانه‌های‌مهم‌و‌کمتر‌برجسته‌شــده‌در‌فیلم،‌
مرگ‌شــوهر‌اول‌مهناز‌بــه‌دلیل‌نوســان‌های‌ناگهانی‌
بورس‌اســت.‌این‌اتفاق‌نه‌فقط‌یک‌حادثه‌فردی،‌بلکه‌
نمادی‌از‌بی‌ثباتی‌اقتصادی‌گسترده‌ای‌است‌که‌زندگی‌
خانواده‌ها‌را‌در‌ایران‌امروز‌به‌شدت‌تحت‌تأثیر‌قرار‌داده‌
است.‌مرگ‌شوهر‌مهناز‌به‌دلیل‌بحران‌اقتصادی،‌شکاف‌
عمیقی‌را‌در‌ساختار‌خانواده‌ایجاد‌می‌کند‌و‌مهناز‌را‌در‌
نقش‌یک‌زن‌سرپرست‌تنها‌قرار‌می‌دهد؛‌نقشی‌که‌در‌
شرایط‌بی‌ثباتی‌اجتماعی‌و‌اقتصادی،‌فشار‌و‌آسیب‌های‌
فراوانــی‌به‌همراه‌دارد.‌این‌رخداد‌نمادی‌اســت‌از‌تأثیر‌
بحران‌های‌مالی‌بر‌روابط‌انسانی،‌ساختارهای‌اجتماعی‌
و‌به‌نوعی‌بازتابی‌از‌نوسان‌ها‌و‌تغییرات‌غیرقابل‌پیش‌بینی‌
زندگی‌در‌ایران‌معاصر.‌عنوان‌»زن‌و‌بچه«‌پیش‌از‌هرچیز‌
ما‌را‌به‌تعبیری‌زبان‌شناسانه‌و‌اجتماعی‌رهنمون‌می‌کند.‌
در‌زبان‌فارسی،‌ترکیب‌»زن‌و‌بچه«‌معمولًا‌برای‌توصیف‌
یک‌مرد‌متأهل‌بــه‌کار‌می‌رود،‌اما‌این‌فیلــم‌نام‌خود‌را‌
بــر‌بازنمایی‌زن‌و‌فرزند‌بدون‌حضور‌فعال‌مرد‌گذاشــته‌
است.‌غیاب‌مرد‌یا‌حضور‌منفعلانه‌او،‌به‌شکلی‌نمادین‌
بر‌ضعف‌ســتون‌خانواده‌تاکید‌دارد.‌در‌این‌ترکیب،‌زن‌
نه‌صرفاً‌همراه،‌بلکه‌تنها‌ســتون‌خانواده‌است؛‌نمادی‌
از‌زنِ‌تنها‌و‌پرمسئولیت‌که‌با‌وجود‌فشارهای‌روزمره،‌بار‌
خانواده‌را‌به‌دوش‌می‌کشد.‌شغل‌مهناز‌به‌عنوان‌پرستار،‌
خود‌نشانه‌ای‌چندوجهی‌است.‌پرستاری‌نماد‌مراقبت،‌
فداکاری‌و‌مهربانی‌است،‌اما‌این‌شغل‌در‌فیلم‌به‌گونه‌ای‌
بــه‌کار‌رفته‌که‌بار‌روانی‌و‌جســمی‌او‌را‌نمایان‌می‌کند؛‌
مهنازی‌که‌مراقب‌بیماران‌است‌اما‌خود‌درگیر‌بحران‌های‌
درونــی‌و‌تربیتی‌خانــواده‌اســت.‌یکــی‌از‌تلخ‌ترین‌و‌
نمادین‌ترین‌نشانه‌های‌فیلم،‌نام‌گذاری‌نوزاد‌مهری‌به‌نام‌
علیار‌است؛‌این‌نشانه‌نمادی‌از‌چرخه‌بی‌پایان‌بحران‌و‌
تکرار‌رنج‌هاســت.‌نسل‌جدید‌با‌میراثی‌از‌شکست‌های‌
گذشــته‌به‌دنیا‌می‌آید،‌انگار‌که‌جامعــه‌و‌خانواده‌توان‌
عبور‌از‌بحران‌را‌ندارند‌و‌گذشــته‌به‌صورت‌»اسطوره‌ای‌
مــدرن«‌به‌حال‌و‌آینده‌تحمیل‌می‌شــود.‌لوگوی‌بزرگ‌‌
آموزش‌وپرورش‌روی‌مانیتور‌در‌نمایی‌که‌علیار‌از‌مدرسه‌
اخراج‌می‌شــود،‌نشــانه‌ای‌طنزآمیز‌و‌تلخ‌از‌ناکارآمدی‌
این‌نهاد‌اســت.‌آموزش‌وپرورش‌در‌فیلم‌نه‌مکانی‌برای‌
تربیت،‌بلکه‌ابزاری‌برای‌حذف‌دیده‌می‌شود.‌این‌نشانه‌
نقدی‌است‌بر‌نهادهای‌رسمی‌که‌به‌جای‌توانمندسازی‌
کودکان،‌آن‌ها‌را‌در‌معرض‌خشونت‌نمادین‌و‌واقعی‌قرار‌
می‌دهند.‌فیلم‌بارها‌و‌بارها‌خشونت‌نمادین‌را‌به‌تصویر‌
می‌کشد؛‌ترس‌کودکان‌از‌پدربزرگ‌خشن،‌فضای‌سرد‌
دادگاه،‌اخــراج‌علیــار‌و‌حضور‌تهدید‌آمیز‌مــردان.‌این‌
خشــونت‌ها‌نه‌فقط‌فیزیکی،‌که‌روانــی‌و‌فرهنگی‌اند.‌
کودکان‌در‌این‌نظام‌بسته،‌نه‌تنها‌بزرگ‌نمی‌شوند‌بلکه‌بار‌
روانی‌بحران‌های‌خانواده‌و‌جامعه‌را‌به‌دوش‌می‌کشند.
شخصیت‌حمید)حتی‌پدربزرگ(‌نماد‌مردانی‌است‌
کــه‌در‌غیــاب‌مســئولیت‌پذیری،‌از‌خــأ‌عاطفی‌زنان‌
بهره‌برداری‌می‌کنند.‌او‌نشــانه‌ای‌از‌نظام‌مردســالاری‌
است‌که‌زنان‌را‌نه‌به‌عنوان‌شریک‌زندگی،‌بلکه‌به‌عنوان‌

منابعی‌برای‌قدرت‌و‌لذت‌خویش‌می‌بیند.‌
عاشق‌شــدن‌علیــار‌۱۴‌ِســاله‌به‌همکار‌مــادرش،‌
نشــانه‌ای‌چندوجهــی‌از‌اختلال‌در‌مرزهــای‌عاطفی‌
و‌ســاختارهای‌خانوادگی‌است.‌در‌ســطح‌آشکار،‌این‌
رابطه،‌نمایانگر‌بی‌ثباتی‌عاطفی‌و‌فقدان‌الگوهای‌سالم‌
در‌خانواده‌اســت؛‌جایی‌که‌نوجوانی،‌به‌جای‌داشــتن‌
پناهــگاه‌امــن‌و‌حمایتگر،‌به‌ســمت‌روابــط‌پیچیده‌و‌
نامناسب‌کشیده‌می‌شود.‌در‌سطح‌نمادین‌تر،‌این‌عشق‌
زودرس‌بــه‌فردی‌بزرگســال‌که‌خود‌درگیــر‌بحران‌های‌
عاطفــی‌اســت،‌نمایانگر‌انتقــال‌آســیب‌های‌روانی‌و‌
اجتماعی‌از‌یک‌نسل‌به‌نســل‌دیگر‌است.‌این‌نشانه،‌
گسست‌میان‌نقش‌ها‌و‌مرزهای‌سنتی‌خانواده‌را‌نشان‌
می‌دهد؛‌جایی‌که‌نقش‌هــا‌درهم‌می‌آمیزند‌و‌مرزهای‌
محافظتی‌از‌هم‌می‌پاشند‌و‌نوجوانی‌که‌باید‌در‌حال‌رشد‌
و‌شکل‌گیری‌هویت‌مستقل‌باشد،‌درگیر‌روابطی‌می‌شود‌
که‌بیشتر‌نماد‌بحران‌خانواده‌و‌جامعه‌است‌تا‌یک‌تجربه‌

طبیعی‌عاطفی.

روزنامه نگار موسیقی
سما‏بابایی‏

یــک‌اتاق‌نشــیمن‌ایرانی‌در‌دهه‌هــا‌ی‌‌60یا‌‌70خورشــیدی‌را‌
تصور‌کنید.‌تلویزیون،‌در‌گوشــه‌‌‌ای‌از‌اتاق‌اســت‌و‌همه‌اعضای‌
خانواده‌دورش‌جمع‌شده‌اند.‌روی‌صفحه،‌آثاری‌پخش‌می‌‌شود‌
که‌ســال‌ها‌بعد‌هم‌در‌حافظه‌ی‌جمعــی‌زنده‌می‌مانند:‌»بوعلی‌
ســینا«‌با‌روایت‌زندگی‌یک‌نابغه‌ایرانی‌و‌موسیقی‌پرشکوه‌فرهاد‌
فخرالدینی،‌»روزی‌روزگاری«‌با‌قصه‌ای‌پرکشــش‌و‌تم‌موسیقایی‌
که‌به‌تنهایی‌می‌توانست‌بیننده‌را‌به‌دل‌آن‌کویر‌ببرد،‌»امام‌علی«‌
با‌عظمت‌تاریخی‌و‌ملودی‌های‌حماســی‌و‌اندوه‌بارش،‌»شــب‌
دهم«‌که‌قصه‌ی‌عاشقانه‌اش‌با‌صدای‌گرم‌علیرضا‌قربانی‌جاودانه‌
شد‌و‌حتی‌کارتونی‌چون‌»بچه‌های‌کوه‌آلپ«‌که‌با‌آهنگِ‌ماندگار‌

»مجید‌انتظامی«،‌قلب‌کودکان‌را‌تسخیر‌کرد.
راز‌محبوبیت‌این‌آثار‌فقط‌در‌قصه‌یا‌بازی‌بازیگران‌نبود؛‌ترکیب‌
منسجم‌فیلمنامه،‌کارگردانی‌دقیق،‌بازی‌های‌پرانرژی‌و‌مهم‌تر‌از‌
همه،‌موسیقی‌ای‌که‌‌تنها‌همراه‌تصویر‌نبود‌و‌می‌شد‌آن‌را‌جان‌و‌
روحِ‌روایت‌دانست،‌باعث‌شد‌این‌سریال‌ها‌به‌بخشی‌از‌خاطره‌ی‌
جمعی‌مردم‌بدل‌شــوند.‌آن‌موســیقی‌ها‌حس‌مــکان‌و‌زمان‌را‌
می‌ســاختند،‌هیجان‌یا‌اندوه‌را‌تشدید‌می‌کردند‌و‌حتی‌مستقل‌

از‌تصویر،‌شنیدنی‌و‌خاطره‌انگیز‌بودند.
حالا‌صحنــه‌را‌عوض‌کنیم:‌همان‌اتاق،‌امــا‌این‌بار‌تلویزیون‌
هوشمند‌یا‌لپ‌تاپ‌روشن‌است‌و‌یکی‌از‌سریال‌های‌شبکه‌نمایش‌
خانگی‌پخش‌می‌شود.‌قصه‌ای‌با‌ادعایِ‌روایتی‌متفاوت،‌بازیگران‌
شناخته‌شــده‌و‌تولیدی‌پرهزینه.‌اما‌موسیقی‌اش؟‌اغلب‌ساده،‌

تکراری،‌بی‌هویت‌و‌در‌بهترین‌حالت‌تزئینی.
شبکه‌ی‌نمایش‌خانگی‌در‌یک‌دهه‌اخیر‌با‌شتابی‌چشمگیر‌
توانســته‌رقیب‌کم‌جانش،‌تلویزیون‌رســمی‌را‌به‌حاشــیه‌براند‌و‌
سهمی‌قابل‌توجه‌از‌بازار‌سرگرمی‌ایران‌را‌تصاحب‌کند.‌تلویزیون‌
زیر‌بار‌نظارت‌های‌سختگیرانه‌و‌محدودیت‌های‌محتوایی،‌تنوع‌و‌
جامعیت‌خود‌را‌از‌دســت‌داده‌و‌جای‌خود‌را‌به‌پلتفرم‌هایی‌داده‌
که‌آزادی‌نسبی‌در‌انتخاب‌موضوعات‌دارند،‌قصه‌های‌تازه‌روایت‌

می‌کنند‌و‌هنرمندان‌شاخص‌را‌جذب‌کرده‌اند.
اما‌پرســش‌جدی‌اینجاست:‌با‌وجود‌این‌همه‌سرمایه‌گذاری‌
و‌حضــور‌چهره‌های‌بزرگ،‌چند‌اثر‌موســیقایی‌مانــدگار‌در‌این‌
سریال‌ها‌ساخته‌شــده‌است؟‌آیا‌حتی‌اندکی‌به‌شکوه‌موسیقی‌
سریال‌های‌ماندگار‌دهه‌های‌گذشته‌نزدیک‌شده‌اند؟‌این‌گزارش‌
تلاشــی‌اســت‌برای‌پاســخ‌به‌این‌پرسش‌ها؛‌ســفری‌از‌گذشته‌
تلویزیــون‌تا‌امروز‌شــبکه‌نمایــش‌خانگی‌با‌تمرکز‌بر‌موســیقی‌

به‌عنوانِ‌عنصری‌خاموش‌اما‌تعیین‌کننده‌در‌ماندگاری‌آثار.

چرا‏موسیقی‏در‏آثار‏تصویری‏مهم‏است؟‏ �
بیایید‌همه‌چیز‌را‌از‌آغاز‌واکاوی‌کنیم‌و‌به‌این‌پرســش‌پاســخ‌
دهیم‌که‌چرا‌موســیقی‌در‌آثارِ‌تصویری‌مهم‌است؟‌در‌مطالعات‌
روان‌شناسی‌رسانه،‌موسیقی‌را‌»کُد‌عاطفی«‌داستان‌می‌دانند؛‌
عنصری‌که‌می‌تواند‌احساســات‌مخاطب‌را‌هدایت‌و‌پیش‌بینی‌
کند‌یا‌حتی‌فریب‌دهد.‌این‌حلقه‌اما‌در‌بســیاری‌از‌آثارِ‌تصویری‌
ایران‌مفقود‌اســت،‌به‌شکلی‌که‌نداشتنِ‌موسیقی‌متن،‌به‌عنوان‌
یک‌تفاخر‌در‌آثــار‌تعدادی‌از‌کارگردانان‌مطرح‌می‌شــود.‌علاوه‌
بر‌آن‌در‌تعدادِ‌زیادی‌از‌آثارِ‌تولیدشــده‌ی‌وطنی،‌موسیقی‌صرفاً‌
یک‌عنصر‌تزئینی‌است‌به‌جای‌آن‌که‌بخش‌جدایی‌ناپذیر‌روایت،‌

فضاسازی‌و‌شخصیت‌پردازی‌باشد.
عدم‌توجه‌به‌موســیقی‌متن‌در‌حالی‌شــکل‌می‌گیرد‌که‌یک‌
آهنگ‌ساز‌با‌ساختِ‌موسیقی‌ای‌متناسب،‌می‌تواند‌هویتِ‌بصری‌
کارگردان‌را‌اشاعه‌دهد‌و‌کاری‌کند‌تا‌آن‌اثر‌به‌حافظه‌ی‌شنیداری‌
مخاطــب‌نیز‌گره‌بخورد،‌مثلِ‌همان‌کاری‌که‌»رامین‌جوادی«‌در‌
تیتراژِ‌سریالِ‌»بازی‌تاج‌و‌تخت«‌کرد‌و‌حالا‌سال‌ها‌پس‌از‌تولیدش‌
نیز،‌شنیدنِ‌چند‌نت‌اول‌تیتراژ‌کافی‌است‌تا‌جهان‌وستروس‌در‌
ذهن‌مخاطب‌زنده‌شــود.‌در‌نمونه‌های‌وطنی‌اش‌نیز‌اسفندیار‌

منفردزاده‌یا‌واروژان‌همین‌اتفاق‌را‌در‌ســاحتِ‌تصویری‌اثر‌ایجاد‌
کردند.‌موســیقی‌»قیصر«،‌»رضا‌موتوری«‌و‌»همســفر«،‌در‌این‌
دهه‌ها‌همان‌قدری‌در‌حافظه‌ی‌شنیداری‌مردم‌حک‌شده‌که‌در‌

حافظه‌ی‌تصویری‌شان.‌‌
این‌اثرگذاری‌زمانی‌بیشــتر‌می‌‌شــود‌که‌آهنگ‌ساز‌برای‌هر‌
کاراکتر‌»تم‌شخصی«‌)Leitmotif(‌داشته‌باشد،‌این‌تم‌می‌تواند‌
با‌تغییرات‌ظریف‌هارمونیک‌یا‌ریتمیک،‌تحول‌شخصیت‌را‌نشان‌
دهد،‌مثل‌همان‌کاری‌که‌»بامداد‌افشــار«‌در‌»پوستِ‌شیر«‌کرد‌
و‌موســیقی‌این‌اثر‌نیز‌ماندگار‌شد؛‌توفیقی‌که‌این‌آهنگ‌ساز‌در‌
بسیاری‌از‌آثارِ‌دیگر‌خود‌به‌آن‌دست‌نیافت.‌در‌آخر‌اینکه‌موسیقی‌
می‌تواند‌ســرعت‌روایــت‌را‌کم‌یا‌زیــاد‌کنند،‌بــدون‌آنکه‌بیننده‌
احساس‌بریدگی‌از‌موضوع‌یا‌کسالت‌کند؛‌اتفاقی‌که‌آهنگ‌سازِ‌

سریالِ‌»بهتره‌با‌سال‌تماس‌بگیری«‌توانست‌به‌وجود‌آورد.‌

چرا‏سه‏خواننده‏و‏چند‏آهنگساز؟‏ �
بررسی‌موسیقی‌سریال‌های‌پلتفرم‌های‌نمایش‌خانگی‌ایران،‌
از‌نمــاوا‌و‌فیلیمو‌گرفته‌تا‌ســرویس‌های‌تازه‌تر،‌به‌وضوح‌نشــان‌
می‌دهد‌که‌مجموعه‌ای‌کوچک‌از‌آهنگسازان‌و‌خوانندگان،‌سهم‌
عمده‌ای‌از‌پروژه‌هــا‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌اند.‌نام‌هایی‌مانند‌
بامداد‌افشــار،‌حبیب‌خزایی‌فر،‌امیر‌توسلی‌و‌خوانندگانی‌چون‌
همایون‌شجریان،‌علیرضا‌قربانی‌و‌محسن‌چاوشی،‌بارها‌و‌بارها‌

در‌تیتراژهای‌سریال‌ها‌دیده‌می‌شوند.
این‌تمرکز‌ممکن‌است‌در‌نگاه‌اول‌به‌دلیل‌اعتماد‌کارگردانان‌
و‌تهیه‌کنندگان‌به‌مهارت‌و‌تجربه‌ی‌این‌هنرمندان‌توجیه‌شــود؛‌
کارگردانی‌که‌پیش‌تر‌با‌یک‌آهنگساز‌موفق‌همکاری‌کرده،‌ترجیح‌
می‌دهد‌در‌پروژه‌ی‌بعدی‌نیز‌همان‌فرد‌را‌به‌کار‌بگیرد‌تا‌ریســک‌

کمتر‌و‌اطمینان‌بیشتری‌از‌کیفیت‌خروجی‌داشته‌باشد.
بــا‌همه‌ی‌این‌هــا،‌در‌بازاری‌که‌رقابت‌بر‌ســر‌جذب‌مخاطب‌
شــدید‌اســت،‌نام‌یک‌آهنگســاز‌یا‌خواننده‌ی‌معتبــر‌می‌تواند‌
به‌اندازه‌ی‌حضور‌یک‌بازیگر‌ســتاره‌عمل‌کند.‌وقتی‌تهیه‌کننده‌
در‌پوســتر‌یا‌تیزر‌تبلیغاتی‌می‌نویســد:‌»بــا‌خوانندگی‌همایون‌
شــجریان«،‌نیمی‌از‌مســیر‌جلب‌اعتماد‌مخاطــب‌را‌طی‌کرده‌
اســت،‌از‌آن‌طرف،‌پلتفرم‌ها‌و‌سرمایه‌گذاران‌با‌بودجه‌های‌کلان‌
کار‌می‌کنند‌و‌در‌اغلب‌موارد‌از‌آزمودن‌نیروهای‌ناشناخته‌هراس‌
دارند.‌انتخاب‌نام‌های‌تکراری،‌به‌معنای‌تکیه‌بر‌کارنامه‌ای‌است‌
که‌پیش‌تر‌امتحانش‌را‌پس‌داده‌و‌این‌یعنی‌کاهش‌ریسک،‌حتی‌

اگر‌به‌قیمت‌کاهش‌تنوع‌شنیداری‌تمام‌شود.‌
بــه‌همه‌ی‌اینهــا،‌این‌نکتــه‌را‌نیز‌اضافه‌کنیــد‌که‌برخی‌
چهره‌هــای‌موســیقایی‌در‌ســینما‌و‌تلویزیون‌ایــران،‌روابط‌
حرفه‌ای‌گسترده‌ای‌با‌کارگردانان‌و‌تهیه‌کنندگان‌دارند‌و‌همین‌
باعثِ‌حضورِ‌گسترده‌ترشــان‌می‌شــود،‌اما‌کسی‌به‌این‌نکته‌
توجه‌نمی‌کند‌که‌این‌چرخه‌ی‌محدود‌انتخاب،‌می‌تواند‌منجر‌
به‌خستگی‌شنیداری،‌انسداد‌مسیر‌برای‌آهنگسازان‌تازه‌کار‌و‌

کاهش‌نوآوری‌شود.‌
بااین‌حال،‌پیامدهای‌این‌چرخه‌ی‌محدود‌تنها‌به‌یکنواختی‌
شنیداری‌خلاصه‌نمی‌شــود،‌بلکه‌لایه‌های‌عمیق‌تری‌نیز‌دارد.‌
وقتی‌چند‌ســریال‌پیاپی‌از‌یک‌زبان‌موســیقایی‌مشابه‌استفاده‌
می‌کنند،‌مثلًا‌لحن‌مینیمالیســتی‌و‌فضاســاز‌بامداد‌افشــار‌یا‌
ریتم‌های‌پرقدرت‌و‌کوبه‌ای‌حامد‌خزایی‌فر،‌گوش‌مخاطب‌به‌مرور‌
دچار‌»خستگی‌شــنیداری«‌می‌‌شــود‌و‌آن‌حس‌تازگی‌و‌کشف‌
اولیه‌که‌در‌نخســتین‌برخورد‌هیجان‌انگیز‌بود،‌جــای‌خود‌را‌به‌
پیش‌بینی‌پذیــری‌می‌دهد.‌در‌این‌شــرایط‌حتی‌اگر‌تمی‌قوی‌و‌
به‌یادماندنی‌خلق‌شــود،‌این‌خطر‌وجود‌دارد‌که‌در‌ذهن‌بیننده‌
با‌آثار‌قبلی‌همان‌آهنگساز‌خلط‌شود‌و‌حس‌»قبلًا‌شنیده‌‌شده«‌

بر‌آن‌غلبه‌کند.
از‌ســوی‌دیگــر،‌حضور‌مکرر‌همــان‌چند‌نام‌شناخته‌شــده‌
به‌معنای‌بســته‌ماندن‌درهای‌پروژه‌های‌بزرگ‌به‌روی‌آهنگسازان‌
جوان‌یا‌کمتر‌شناخته‌شــده‌اســت.‌این‌وضعیــت،‌فرصت‌های‌
حیاتی‌را‌برای‌بروز‌اســتعدادهای‌تازه‌از‌بین‌می‌برد.‌آهنگسازان‌
نوپا‌که‌می‌توانند‌با‌نگاه‌و‌سلیقه‌متفاوت،‌بافت‌شنیداری‌تازه‌ای‌
به‌ســریال‌ها‌ببخشــند،‌عملًا‌در‌حاشــیه‌باقی‌می‌مانند‌و‌مسیر‌

رشدشان‌کند‌یا‌حتی‌متوقف‌می‌شود.‌برای‌پلتفرم‌ها‌هم‌این‌یک‌
فرصت‌سوزی‌آشکار‌است؛‌چراکه‌از‌امکان‌بهره‌گیری‌از‌ایده‌ها‌و‌
صداهایی‌متفاوت‌که‌می‌توانســتند‌هویت‌تازه‌ای‌به‌آثار‌بدهند،‌

صرف‌نظر‌می‌شود.
مشــکل‌در‌همین‌جا‌متوقف‌نمی‌ماند.‌در‌یک‌فضای‌رقابتی‌
محدود‌که‌چند‌آهنگساز‌باسابقه‌تقریباً‌تمام‌پروژه‌های‌مهم‌را‌در‌
اختیار‌دارند،‌انگیزه‌ی‌آزمودن‌فرم‌ها،‌تکنیک‌ها‌و‌ژانرهای‌جدید‌
کاهش‌می‌یابد.‌وقتی‌یک‌ســبک‌یا‌رویکرد‌خاص‌بارها‌موفقیت‌
اقتصادی‌یا‌رضایت‌تهیه‌کننده‌را‌به‌همراه‌داشته،‌ترجیح‌بر‌»بازی‌
در‌زمین‌امن«‌اســت.‌ریسک‌پذیری‌و‌تجربه‌گرایی‌جای‌خود‌را‌به‌
تکرار‌فرمول‌های‌امتحان‌شده‌می‌دهد.‌این‌محافظه‌کاری‌خلاقانه‌
در‌بلندمدت‌نه‌تنها‌باعث‌می‌‌شود‌موسیقی‌سریال‌ها‌از‌نظر‌تنوع‌
و‌جسارت‌عقب‌بماند،‌بلکه‌در‌رقابت‌با‌استانداردهای‌جهانی‌نیز‌

حرف‌تازه‌ای‌برای‌گفتن‌نخواهد‌داشت.

پرکارترین‏ها‏چه‏کسانی‏هستند؟‏‏ �
بامــداد‌افشــار‌طی‌ســال‌های‌اخیر‌بــه‌یکــی‌از‌پرکارترین‌و‌
درعین‌حال‌تجربه‌گراترین‌آهنگسازان‌سریال‌های‌شبکه‌ی‌نمایش‌
خانگی‌ایران‌بدل‌شده‌است.‌کارنامه‌ی‌او‌شامل‌آثاری‌چون‌یاغی،‌
پوست‌شــیر،‌قورباغه،‌رهایم‌کن،‌نوبت‌لیلی‌و‌جان‌سخت‌است.‌
علاوه‌بر‌این،‌افشــار‌در‌سال‌های‌اخیر‌تجربه‌ی‌آهنگسازی‌برای‌
یک‌سریال‌کویتی‌و‌یک‌سریال‌لبنانی‌را‌نیز‌داشته‌است.‌این‌تنوع‌
ژانری،‌از‌درام‌اجتماعی‌گرفته‌تا‌تریلر‌روانشناختی‌و‌فانتزی،‌باعث‌
شده‌که‌زبان‌موسیقایی‌او‌طیف‌وسیعی‌از‌رویکردها‌را‌دربر‌بگیرد.‌
بامداد‌افشــار‌را‌می‌توان‌آهنگســازی‌دانســت‌که‌هم‌به‌
»هویت‌روایی«‌هر‌سریال‌توجه‌دارد،‌هم‌به‌تجربه‌ی‌فرم‌و‌بافت‌
صوتی‌علاقه‌مند‌اســت.‌قوت‌اصلی‌او،‌تســلط‌بر‌چند‌زبان‌
موسیقایی‌و‌توانایی‌ترکیب‌آن‌هاست؛‌از‌موسیقی‌دستگاهی‌
و‌نواحــی‌ایــران‌گرفته‌تا‌مینیمالیســم‌مــدرن‌و‌هیپ‌هاپ.‌
بااین‌حال‌تکیه‌ی‌مکرر‌بر‌برخی‌عناصر‌)مانند‌رنگ‌بندی‌تیره‌
و‌ریتم‌های‌مینیمــال‌کند(‌در‌آثار‌متوالی،‌گاه‌به‌یک‌نواختی‌
آثار‌او‌انجامیده‌است‌و‌همین‌موضوع‌نیاز‌به‌ریسک‌بیشتر‌در‌

تنوع‌تمپو‌و‌رنگ‌صوتی‌را‌ایجاد‌می‌کند.‌
بااین‌حال‌در‌بررسی‌کارنامه‌ی‌افشــار،‌نمی‌توان‌این‌موضوع‌
را‌نادیده‌گرفت‌که‌او‌به‌ندرت‌به‌یک‌زبان‌موســیقایی‌بسته‌پایبند‌
می‌ماند؛‌برای‌مثال‌در‌»یاغی«،‌ترکیب‌رپ‌اجتماعی‌)همکاری‌با‌
خوانندگان‌این‌سبک(‌با‌ارکستر‌زهی،‌تلاشی‌آگاهانه‌برای‌پیوند‌
دادن‌فضــای‌خیابانی‌به‌بار‌عاطفی‌داســتان‌بود‌و‌این‌ترکیب،‌با‌
ریتم‌های‌نامتقارن‌و‌تغییرات‌دینامیک،‌حس‌تنش‌و‌بی‌قراری‌را‌
تقویت‌می‌کرد.‌او‌در‌»قورباغه«،‌با‌استفاده‌از‌موتیف‌های‌کوتاه‌و‌
الگوهای‌تکرارشونده،‌نوعی‌خأ‌احساسی‌و‌بی‌زمانی‌ساخت‌که‌
با‌فضای‌ســورئال‌و‌مبهم‌سریال‌هم‌خوانی‌داشت‌و‌در‌عینِ‌حال‌
سکوت‌و‌حذف‌آگاهانه‌ی‌موسیقی‌در‌برخی‌صحنه‌ها،‌به‌عنصر‌

تعلیق‌قدرت‌بخشید.‌
امــا‌در‌»پوســت‌شــیر«،‌اســتفاده‌از‌صداهــای‌محیطــی‌
پردازش‌شده‌)مانند‌نویز،‌صدای‌فلز،‌یا‌ضربه‌های‌بم‌نامعمول(‌در‌
کنار‌لایه‌های‌زهی،‌به‌ایجاد‌فضایی‌تیره‌و‌سنگین‌کمک‌می‌کرد‌
که‌با‌مضمون‌رازآلود‌داســتان‌هم‌ســو‌بــود‌و‌بدین‌ترتیب‌یکی‌از‌

موفق‌ترین‌تجربه‌های‌این‌آهنگ‌ساز‌را‌شکل‌داد.‌
در‌»نوبــت‌لیلی«‌نیز‌که‌فضای‌ماورایی‌داشــت،‌او‌از‌مُدهای‌
ایرانی‌)مانند‌همایون‌و‌شور(‌در‌قالب‌هارمونی‌های‌مدرن‌بهره‌برد‌
تا‌هم‌حس‌بومی‌و‌هم‌فضای‌خیال‌انگیز‌حفظ‌شود.‌این‌تم‌ها‌با‌
تغییر‌ارکستراسیون،‌سیر‌تحول‌شخصیت‌ها‌را‌منعکس‌می‌کردند.‌
حبیب‌خزایی‌فر‌را‌نیز‌می‌توان‌یکی‌دیگر‌از‌آهنگ‌سازانِ‌پُرکارِ‌
شبکه‌ی‌نمایش‌خانگی‌دانست.‌او‌تاکنون‌آهنگسازی‌سریال‌های‌
نمایش‌خانگی‌چون‌»ممنوعه‌۱«،‌»ممنوعه‌۲«‌و‌سه‌سری‌»زخم‌
کاری«،‌همچنین‌سریال‌»سقوط«‌را‌انجام‌داده‌است.‌او‌در‌»زخمِ‌
کاری«‌بــا‌بهره‌گیــری‌از‌گیتار‌الکتریک‌و‌بیــس‌پررنگ،‌همراه‌با‌
ضرب‌آهنگ‌هــای‌تند‌و‌پیوســته‌ی‌درام،‌موفق‌شــد‌یک‌فضای‌
پرتنــش‌و‌بی‌امان‌خلق‌کند.‌این‌ترکیــب‌به‌ویژه‌در‌تم‌های‌اصلی‌
و‌تیتــراژ،‌هم‌حس‌قدرت‌و‌پیــش‌روی‌بی‌وقفه‌را‌منتقل‌می‌کرد‌و‌

بامداد افشار طی 
سال های اخیر به 
یکی از پرکارترین 

و درعین حال 
تجربه گراترین 

آهنگسازان سریال های 
شبکه ی نمایش 

خانگی ایران بدل 
شده است. کارنامه 
او شامل آثاری چون 
یاغی، پوست شیر، 

قورباغه، رهایم 
کن، نوبت لیلی و 
جان سخت است. 

علاوه بر این، افشار در 
سال های اخیر تجربه ی 

آهنگسازی برای یک 
سریال کویتی و یک 
سریال لبنانی را نیز 

داشته است. این 
تنوع ژانری، از درام 

اجتماعی گرفته تا تریلر 
روانشناختی و فانتزی، 
باعث شده که زبان 

موسیقایی او طیف 
وسیعی از رویکردها را 

دربر بگیرد

گزارش 
موسیقی


